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قه
دقی

درس 15157  

اعِراب فعل مضارع )المضارع المجزوم(

■■ عیِّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة أو التعریب أو المفهوم )8- 1(:

)سنجش- 90( ، بادر ابتهذیب نفسکما الیوم حتّی تبلُغا المجدَ غداً!«: فرزندانم! امروز .........  1. »ولديَّ
1(اگرخویشتنراازآلودگیپیراستیدفرداشکوهوبلندیرامییابید!

2(اقدامبهتهذیبنفستانکنیدتااینکهفردابهمجدوعظمتبرسید!

3(بهپاککردنخویشتنبپردازیدآنگاهفردابهشکوهوبلندیخواهیدرسید!

4(اگربهپاکیزهکردنخویشتنتاناقدامکردیدفردامجدوعظمترامییابید!

)سنجش- 88( 2. »ما یجمع الإنسانُ في الدنیا یجد ثمرته في الآخرة، و في الدنیا أیضاً!«: 
1(آنچهراکهانساندردنیاجمعکندثمرهیآنرادرآخرتونیزدردنیامییابد!

2(انساندردنیاآنچهراجمعمیکندمیوهیآنراهمدردنیاوهمدرآخرتیافتهاست!

3(انسانهرچهرادردنیاجمعمیکندمحصولشرادرآخرتوهمچنیندردنیایافتهاست!

4(هرچهراانساندردنیاجمعنمیکندعوضآنراهمدردنیاوهمدرآخرتخواهدیافت!

)سنجش- 88( 3. »إن ثارث نفسنا علی الظالمین، یُقدّر الله لنا النصر المبین، فنتغلّب علیهم!«: 
1(اگرنفسخودراعلیهستمکارانبشورانیم،خداوندنصرمبینخودرابرایماقرارمیدهدومابرآنانغالبخواهیمشد!

2(اگرنفسماعلیهظالمانقیامکند،خداوندپیروزیآشکاررابرایمامقدّرمیسازد،پسبرآنهاغلبهخواهیمکرد!

3(هرگاهدرونمابرضدظالمانبشورد،پیروزیخداوندبرایمامقدّرخواهدشدومابرآنهاغلبهخواهیمکرد!

4(هرگاهدلمابرضدستمکارانقیامکند،نصرخداوندبرایمامقدّرمیگرددوبرظالمانپیروزخواهیمشد!

)سنجش- 87( 4. عیّن الصحیح: 
1(اوُلئکالطالباتلمیقصرّنفيأداءواجباتهنّالمدرسیّه:آندانشآموزاندرانجامتکالیفمدرسهایخودکوتاهینکردند.

2(إنْتأمّلتقبلالکلامسلمتمنالخطأ:اگرقبلازسخناندیشهمیکردیازاشتباهدرامانمیمانی.

3(حاولتالیوملتهذیبنفسیکيأتقدّمغداً:برایتهذیبنفسامروزتلاشنمودمتافرداجلوترباشم.

4(لنساعدالمظلومینفيالعالم،أیهّاالمسلمون:ایمسلمانانمظلومانجهانرایاریکنید.

)سراسری ریاضی- 85( 5. »انسان برای رسیدن به هدف های خویش باید تلاش آن مورچه ی کوچک را مورد توجه قرار دهد!«: 
1(لیجعلالإنسانجُهدتلکالنّملهالصّغیرهأمامأعینهللذّهابإلیأهدافه!

2(علیالإنسانأنتجعلجهدهذهالنّمله الصغیرهأمامأعینهللذهابإلیأهدافه!

3(یجبعلیالإنسانأنتجعلجهدهذهالنّمله الصغیرهأمامأعینهللوصولإلیهدفه!

4(یلزمعلیالإنسانأنیجعلجهدتلکالنّمله الصّغیرهنصبأعینهللوصولإلیأهدافه!

)سراسری هنر- 91( 6. »این معجزه ی قرآن است که تا روز قیامت در هر زمان و برای هر امّتی جدید و تازه است!«. عیِّن الصحیح: 
1(هذهمعجزهقرآنیّهأنّالقرآنإلیالیومالقیامهحدیثفيکلّزمانوطریّلکلّقوم!

2(هذهالمعجزهقرآنیّهکانّهوحتیّالقیامهحدیثوطریّلکلّزمنولکلّقوم!

3(هذهمعجزهالقرآنأنهّفيکلّزمانولکلّامُّهجدیدوغضّإلییومالقیامه!

4(هذهالمعجزهللقرآنکأنهّجدیدلکلّزمنوهوغضّلکلّامُّهحتیّالقیامه!

)سنجش- 86( 7. »آن دانش آموزان کوشا در انجام تکالیف مدرسه ای خود کوتاهی نکرده اند!«: 
1(اوُلئکالطالباتالمجتهداتلمیهملنفيأداءواجباتهنّالمدرسیّه.

2(ذلکالتلامیذالمجدّونلنیقصّروافيواجباتهمالمدرسه.

3(تلکالطالباتالمجتهداتلایهملنفيأداءواجباتهنّالمدرسیّه.

4(اوُلئکطلّابمجتهدونماقصّروافيقیامبواجباتمدرستهم.
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)سنجش- 81( 8. »ما تَفعلوا من خیر یَعلمه الله« الخطأ في مفهوم الآیة الکریمة هو: 
2(آنچهراازخوبیانجامدهید،خداوندآنرامیداند. 1(بهخیریاشرشمارسیدگیخواهدشد.

4(آنچهخوبیمیکنید،خداوندنسبتبهآنداناست. 3(خداوندازانجامهرکارخوبی،آگاهاست.

■ اقِرأ النصّ التّالي بدقّة ثمّ أجِب عن الأسئلة التالیة )9- 17( بما یناسب النصّ:
. نهإلیفُصُول.وذلکَِتبعاًلتقلباتالجَوِّ »عَمِلالنَّاسمنذُْأقْدَمالعُصُورعَلیتقَْسیمالسَّ

تاَءُ. یفُْوالشِّ مالإلاَّفَصْلینِفَقط:الصَّ تاءُ.وَلمَْیثُبْتِْسَکّانُالشَّ یفُ،والشِّ بیعُ،والصَّ نَهِفُصولاًثلَاثهًَ:الرَّ الهُنوُدُوالعَرَبُالقُدَماءُأثبتَوُاللِسَّ
الفصولَتخَْتلَفُِباَخْتلِافِمَوَاقعِِالأقالیمِالجُغرافیّهِ. کْرِأنَّ عُوبِ.والجِدِیرُباِلذِّ سائرالشُّ أضافالیونانیونبعَْدَذلکِفَصلالخریِفِ،وتبَعَهمالرُّومانثمَُّ

مَ السنة إلی أربعة فصولٍ؟ 9. حسب هذا النص أيُّ الأقوام، قَسَّ
4(الیونانیون 3(العرب 2(الهُنود 1(أهلالشمال

10. »تقسیم فصول السنةِ یَکونُ حَسَب .........«
4(تقالیدالناس 3(الأقالیمالجغرافیه 2(التقویمالسنویِّ 1(تغییراتالجو

11. أیُّ البلدان في الکرة الأرضیة أقلّ من حیث تغییرات و تقلبات الجوّ؟
4(روما 3(الیونان 2(مرکزها 1(الشمال

12. ما هو الصحیح: 
2(الإیرانیونهممنأضافوافصلَالخریفإلیفصولالسنهِ. 1(الهُنودهممنابتکرواللسِنهِ أربعهالفصول.

4(الرومیوّنبالتبعیهمنالیونانیوّنکانَعندهمأربعهفصول.  3(لمْیعرفِالیونانیوّنفصلَالخریفِ.

■ عیّن الصّحیح فی التشکیل )13و14(: 

13. »عمل الناس من اقدم العصور علی تقسیم السنة إلی فصول«:
2(مَنـأقدمِـفصولٍ  فصولٍ أقدمٍـ 1(الناسِـ

تقسیمِ العصورِـ 4(الناسُـ  تقَسیمِ العصورَـ 3(عَملَـ

14. »اضاف الیونانیون بعد ذلک فصل الخریف و تبعهم الرومان ثم سائر ...«:
سائرٍ الرومانِـ الخریفَـ 2(ذلکِـ  الرومانُ فصلَـ بعدَـ 1(أضافُـ

سائرُ تبَعََـ فصلَـ 4(الیونانیونَـ  تبَعََ الخریفٍـ فصلَـ 3(بعدِـ

■ عیّن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي )15- 17(:

15. »أثبتوا«:
لازم/فعلوفاعلهضمیربارز مزیدثلاثيمنبابإفعالـ للمخاطبینَـ 1(فعلأمرـ

/فعلوفاعلهضمیر»الواو«البارز متعدٍّ مزیدبحرفٍواحدٍـ للغائبینَـ 2(فعلٌماضٍـ

معرب/فعلوفاعلهخبرلـِ»القدماء« ـ متعدٍّ منبابإفعالـ للغائبینَـ 3(فعلٌماضٍـ

لازم/فعلوفاعلهضمیربارز مبنیعلیالضمّـ للغائبینَـ 4(فعلٌماضٍـ

16. »تَختلفِ«:
/فعلوفاعلهضمیرمستتر متعدٍّ معربـ مزیدمنبابافتعالـ للمخاطبـ 1(فعلمضارعـ

لازم/فعلوفاعلهضمیر»هی«المستتر مزیدبحرفینـ مزیدمنبابافتعالـ للغائبهـ 2(فعلمضارعـ

مزیدبزیادهحرفین/فعلوفاعله»الفصول«والجملهفعلیه للغائبهـ 3(فعلمضارعمنصوبـ

مجرّدثلاثي/فعلوفاعلهضمیرمستتر معربـ لازمـ 4(فعلمضارعمرفوعـ

17. »العُصُور«:
صحیحالآخر منصرفـ جامدـ جمعمکسرـ 2(اسمـ ممنوعمنالصرف معربـ جامدـ مصدرثلاثيمجردـ 1(اسمـ

معرّفبال مشتقوصفه مشبهه ـ صحیحالآخرـ 4(اسمـ صحیحالاخر مبنيـ ممنوعمنالصرفـ جمعمکسرـ 3(اسمـ
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■■ عیِّن المناسب في الأجوبة للأسئلة التالیة )18- 25(:

)سراسری هنر- 81( 18. عیِّن الخطأ في إعراب الفعل: 
2(ذهبناإلیالسوقلنِشتريَالملابسَ.  1(اقِرألِأسمعَصوتکوأتامّلَفيکلامک.

3(لیتالربیعیدومبطقسهالمعتدل. 3(لنیهَداَالمسلمونحتییحُقّقونَجمیعاهدافهم.

)سراسری خارج از کشور ریاضی- 86( 19. عیّن »مَن« جازمة: 
2(مننادانیعندماکنتأتکلّممعک.  1(ساعدِمَنْیسألکأمراًملتمساً.

4(سرّنیمنأخبرنیبانتصارالمجاهدین.  3(مَنیعَرفالمطلوبیحقرْمابذل.

)سراسری ریاضی- 87( 20. عیّن حرف اللّام الجازمة: 
2(اسُافرإلیذلکالبلدلافُتشَّعنموضوعمهمٍ! 1(لیعتمدالمؤمنعلینفسهولایحُاکالآخرین!

4(لاتسرفْفيالمحاصیللتزدادثروتک!  3(أرسلاللهالأنبیاءلتؤُمنوابهوبرسوله!

)سراسری ریاضی- 83( 21. عیّن الصحیح )في إعراب الفعل(: 
. 2(اوُلئکالطّالباتلمیهُملنَواجباتهنَّ  1(إنّالکافرینلنیدَعونبماأنزلهالله.

4(طلبتُمنزملائيأنیرُشِدونَنيالِیالجوابالصحیح. 3(إنْیتعلّمالطّلابُطولالسنهیجَدونثمرتهآخرالسنه!

)سنجش- 90( 22. عیّن الخطأ في الأفعال المضارعة: 
1(قالالطائرلصغاره:لنفُتشّْعنحلّلهذهالمشکله!

2(طلبتمنأقربائيلیساعدوننيفيالحصادغداً!

3(منلمیجعلْحیاهالعظماءمشعلًالهدایتهیهلکْ!

4(حینیعتمدُالإنسانعلیالآخرینلنیعملَأعمالاًمهمّه!

)سنجش - 89( 23. »أرادوا أن ......... مظلّتهم و أن .........ها فوق رأسهم عندما تمطر السّماء، و لکنّ المطر لم ......... من السّماء هذا الیوم!«. عیّن الصحیح للفراغ: 
2(یحملون/یرفعوا/تنزلَ  1(یحملُوا/یرفعوا/ینزلْ

4(تحملوا/یرفعون/ینزلَ  3(یحملَ/یرفعَ/تنزلْ

)سنجش - 88( 24. عیّن الخطأ في علامات إعراب المضارع: 
2(إنترَحمواالضّعفاءوتساعدوهمیرَحمْکمالله! 1(الشمسُانِتغَربفيمکانتظَهْرفيمکانآخر!

4(إنکنتَلّلهلمیجُعَلْللشَیطانعلیعقلکسبیل! 3(إنتعملْعملًاحسناًولاتنطقبهیحترمُکالناّس!

)ریاضی - 82( 25. عیّن العباره التی لها معنی المضارع: 
2(لمّایرََالانسانُنتیجهَظلمالجبابره!  1(تزینَّالطالببالأخلاقالحسنه.

4(لمتنُجحْمَنلمَتنَظرفیعواقبعملها.  3(إنْقرأتَالدروسبدقَهانتفعتَبها!

3         ...          ...     75     ...                
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15. )1(  موارد نادرست سایر گزینه ها:
← متعدٍّ ← مزید ثلاثي/ لازم  2( مجرد ثلاثي 

← مرفوع بثبوت نون الإعراب ← معرب/ مرفوع با )ون(  3( مبني 
← فاعله ضمیر »واو« البارز ← للغائبینَ/ فاعله ضمیر »ن« البارز  4( للغائبیْنِ 

← لازم ← من باب افتعال/ متعدٍّ  16. )1(  من باب انفعال 

17. )1(  موارد نادرست سایر گزینه ها:
← منصرف ← مشتق/ غیرمنصرف  ← جمع مؤنث سالم/ جامد  2( جمع مکسر 

← منصرف ← مشتق/ غیرمنصرف  3( جامد 
← مُعرّف بالاضافه = )معرفه( 4( نکره

18. )1(  »من« در این گزینه موصول عام است و حالت شرطي ندارد. اما در سایر گزینه ها 
مجزوم  را  شرط  جواب  و  شرط  فعل  که  هستند  شرط  ادوات  از  ما«  إنْ،  »إن، 

مي نمایند و فعل ماضي در این حالت محلًا مجزوم است.

19. )3(  »یَظفر« فعل مضارع و جواب شرط است در نتیجه باید مجزوم شود.

20. )2(  »لم یُقصّر« فعل شرط و مجزوم و »یَصِلْ« جواب شرط و مجزوم است. اما در 
سایر گزینه ها فعل هاي )أن یأتيَ، حتّي یأخذوا، ینادیني( مجزوم نمي باشند بلکه 

منصوب یا مرفوع هستند.

21. )3(  از میان انواع »من« فقط »من« شرط عامل است. و »من« در این گزینه اسم شرط 
و »عمل« فعل شرط و »جَزَي« جواب شرط و محلًا مجزوم است. »من« در سایر 

گزینه ها به ترتیب )استفهام، موصول و موصول( است.

22. )2(  »إنْ« از ادوات شرط است که فعل شرط به صورت التزامي و جواب شرط به 
صورت آینده یا اخباري ترجمه مي شود. و در این گزینه »استمعت« فعل شرط 

و »انتفعت« جواب شرط است و به صورت مستقبل یا اخباري ترجمه مي شود.
دقت کنید که )لم( به همراه فعل مضارع به صورت ماضي ساده منفي یا ماضي 

نقلي منفي ترجمه مي شود.

23. )3(  معنی سؤال: کدام )ما( نقش مبتدا را دارد؟ )ما(ی شرط معمولاً مبتدا است، )ما( 
در گزینه ی 3 )ما( ی شرط و مبتدا )محلًا مرفوع( است.

اما در سایر گزینه ها:
1( )ما(، در )ما یقولُ( )ما( ي موصول و در اینجا مفعول به است / )ما( بعد از 

)الی( مجرور به حرف جر است.
2( )ما( در )ما قبلت( )ما(ی نفی است و حرف به شمار می رود و همانطور که 

می دانیم حروف نقش ندارند.
4( )ما(ی موصول بعد از قَیمتُنا، خبر است و محلًا مرفوع.

دیقِ: جار و مجرور/ أنْ: حرف ناصبه/ لایُخالفَ: فعل مضارع و منصوب  24. )1(  للِصَّ
)زیرا معطوف است به فعل »تکونَ«(

در  )لـِ(  گزینه ها،  سایر  در  و  مي باشد  جزم  عامل  و  امر  لام  »لیِلعقْ«،  در  »لـِ«    )1( .25
)للحصول، لتطهیر، للتعاون( حرف جر مي باشد زیرا با اسم آمده است.

پاسخنامه ی آزمون درس 7: اعراب فعل مضارع )المضارع المجزوم(15

1. )2(  با توجه به فعل »حتّي تُبلغا« که مضارع منصوب است و باید به صورت مضارع 
التزامي ترجمه شود فقط گزینه ی )2( صحیح است.

به صورت  نتیجه فعل شرط »یَجمعْ«  این عبارت اسم شرط است در  2. )1(  »ما« در 
التزامي و جواب شرط »یَجدْ« به صورت اخباري یا آینده باید ترجمه شود. در 

نتیجه فقط گزینه ی )1( صحیح است.

3. )2(  »ثارت« فعل ماضي در صیغه ي للغائبه است. ]رد گزینه ی )1([ و »الله« در این 
عبارت فاعل و »النصر« مفعول به است. ]رد گزینه هاي )3( و )4([

4. )1(  ترجمه ي صحیح سایر گزینه ها:
2( اگر قبل از سخن بیندیشي از اشتباه در امان مي ماني )خواهي ماند.(

3( براي تهذیب نفسم امروز تلاش نمودم تا فردا پیشرفت کنم.
4( اي مسلمان، مظلومان جهان را باید یاري کنیم.

5. )4(  انسان باید قرار دهد: لیجعل الإنسان، یجب علي الإنسان أن یجعل ]رد گزینه هاي 
)2( و )3([، براي رسیدن: للوصول ]رد گزینه هاي )1( و )2([

 )3( گزینه ی  فقط  القرآنِ«  معجزةُ  هذه  است:  قرآن  معجزه ي  »این  به  توجه  با    )3( .6
صحیح است. زیرا »هذه« مبتدا، »معجزةُ« خبر و »القرآن« مضاف الیه مي باشد.

7. )1(  با توجه به عبارت »آن دانش آموزان کوشا ...: اولئك الطالبات المجتهدات« فقط 
گزینه ی )2( صحیح است. »کوتاهي نکرده اند« ماضي منفي است که مي توان هم به 
صورت ماضي منفي »ما قصّروا« و هم به صورت »لم + فعل مضارع« تعریب نمود.
یادآوري: »لم« به همراه فعل مضارع به صورت ماضي ساده منفي یا ماضي نقلي 

منفي ترجمه مي شود.

8. )1(  ترجمه ی آیه ی شریفه: هر خیری )هر نیکی( انجام دهید، خداوند آن را می داند، 
در حالی که در گزینه ی )1( بر خلاف باقی گزینه ها به محاسبه و رسیدگی به اعمال 

اشاره شده است.

ترجمه ی متن:
مردم از گذشته هاي دور سال را به فصل هایي تقسیم کردند و این )کار( را برحسب 
تغییرات آب و هوا انجام دادند. هندي ها و اعراب کهن سه فصل براي سال مقرر 
کردند: بهار، تابستان و زمستان. و مردم شمال1 فقط دو فصل براي سال مقرر 

کردند: تابستان و زمستان.
یونانیان بعد از آن فصل پاییز را افزودند و به تبع آن رومي ها و سپس سایر مردمان. 
و شایسته ذکر است که فصل ها برحسب موقعیت جغرافي، با یکدیگر فرق دارند.

9. )4(  یونانیان سال را به 4 فصل تقسیم کردند.

10. )1(  تقسیم فصل هاي سال برحسب تغییرات آب و هوا انجام مي گیرد.

11. )1(  طبق متن کشورهاي شمال کره ي زمین فقط 2 فصل دارند یعني تغییرات آب و 
هوایی کم تري دارند.

12. )4(  طبق متن: »رومي ها به تبعیت از یوناني ها فصل پاییز را به فصل ها اضافه کردند و 
داراي 4 فصل بودند.«

13. )4(  حرکت گذاري کامل عبارت: »عَمِلَ الناسُ مِن أقْدَمِ العُصُورِ عَلَي تَقسیمِ السَنةَِ 
إلي الفُصُول.«

العُصُور: مضاف الیه و مجرور/  و مرفوع/  فاعل  الناسُ:  ترکیب کلمات مهم: 
السنة: مضاف الیه و مجرور/ إلي الفُصُولِ: جار و مجرور

نکته: »أقدَم« بر وزن »أفْعَل« غیرمنصرف است و هرگز تنوین نمي گیرد ولي چون 
مضاف الیه دارد، کسره مي پذیرد.

14. )4(  حرکت گذاري کامل عبارت: »أضافَ الیونیانیّونَ بعدَ ذلكَ فصلَ الخریفِ و تَبَعَهُم 
الرومانُ ثم سائرُ …«

1. شمال کره ی زمین
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■■ عیِّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة أو التعریب أو المفهوم )1-8(:
)سراسری تجربی- 90( 1. »لمّا سمعنا أشعار هؤلاء الشعراء حول فضیلة الامُّ شجّعناهم علی الإنشاد أکثر فأکثر!«: 

1( چون شعرهای شاعران را درباره فضیلت مادر شنیدیم ایشان را بر سروده های بیشتری تحسین کردیم!

2( وقتی اشعار این شعرا را راجع به فضیلت مادر شنیدیم آن ها را بر سرودن بیشتر و بیشتر تشویق کردیم!

3( هنگامی که سروده ی شاعران را در مورد برتری مادر گوش کردیم آنان را به خاطر سرودن بیشتر تشویق نمودیم!

4( آن گاه که سروده های این شعرا را پیرامون برتری مادر گوش دادیم آنان را بر سراییدن بیش از پیش تحسین نمودیم!

)سراسری زبان- 86( 2. »تقدّم العدوّ في أراضینا و هو یظنّ أنّ فشلنا قریب، و لکنّ شبابنا أثبتوا ضدّ ذلک!«: 
1( دشمن به گمان این که شکست ما ممکن است، در سرزمین ما پیشروی نمود، ولی جوانان ما ضد آن را به ثبوت رساندند!

2( دشمن درحالی در سرزمین ما پیشروی کرد که گمان می برد شکست ما نزدیک است ولی جوانان ما خلاف آن را ثابت کردند!

3( پیشرفت دشمن در سرزمین ما به گمان این بود که شکست دادن ما نزدیک است، اما جوانان ما خلاف آن را به اثبات رساندند!

4( پیشرفت دشمن در اراضی ما وقتی بود که گمان کرد ما را شکست خواهد داد، اما جوانان ما توانستند ضد آن را ثابت کنند!

)سراسری ریاضی- 85( 3. »کانت شمس الصحراء مُحرقة جدّاً و الناّس یواصلون طریقهم فیها بصعوبة!«: 
1( خورشید صحرا جداً می سوزاند، و باعث می شود مردم راهشان را با سختی بپیمایند!

2( در صحرا خورشید جدّاً داغ می کند و مردم راهشان را با سختی زیاد طی می کنند! 

3( در صحرا آفتاب واقعاً سوزان است و مردم راه خود را در آن سخت می پیمایند!

4( آفتاب صحرا واقعاً سوزان بود و مردم در آن به سختی راهشان را ادامه می دادند!

)سراسری ریاضی- 88( 4. عیّن الصحیح: 
1( یئسوا کلّهم من رحمه ربهّم،: آنان نسبت به رحمت الهی ناامید می شوند،

2( و إن أصابتهم سیّئه بما کانوا یکذبون،: و چون به خاطر گفتن یک دروغ مصیبتی به آن ها رسید،

ق الناسُ الرحمه فرحوا بها،: هنگامی که به مردم رحمت چشانده شود، بدان خوشحال می شوند، 3( إذا ذُوِّ

4( فالله یذُیقهم بعضَ ما عملوا، لعلّهم یرجعون!: پس خدا به بعضی از آن ها کارهایشان را چشاند، شاید بازگردند!

)سراسری ریاضی- 86( 5. او از بزرگ ترین شعرای زمان خود بود که به دو زبان فارسی و عربی شعر می گفت!«: 
1( إنهّ کان من أعظم شعراء عصره ینشد الشعر باللّغتین الفارسیّه و العربیّه!

2( هو من کبار الشعراء فی زمانه و قد أنشد الشعر باللّسانین العربیّه و الفارسیّه.

3( إنهّ أعظم شاعر فی عصره و کان ینشد الأشعار بلغتین الفارسی و العربیّ.

4( هو أکبر شعراء زمانه و کان قد أنشد الأشعار بلسانین العربیّ و الفارسیّ.

)سراسری ریاضی- 86( 6. »اکنون که تنها شده ام قدر دوستانم را می دانم!«: 
2( الآن صرتُ وحیداً و عرفتُ میزه صدیقاتی! 1( الآن أصبح وحیداً فأعلمُ قیمه أصدقائی!  

4( أعرف الآن قیمه أصدقائی و قد أصبحتُ وحیداً! 3( فهمتُ قدر الصدیقاتی الآن الذی صرتُ وحیداً! 

)سنجش- 89( 7. »ما می دانیم که خداوند برای کسانی که با کفر مبارزه می کنند ثواب زیادی قائل شده است!«: 
2( نحن نعلم أنّ الله قد أعدّ ثواباً جزیلًا للّذین یحاربون الکفر! 1( إننّا نعلم الثواب الکثیر الذّی یجعله الله للذّین یحاربون الکفر! 

4( نحن نعرف ما أعدّ الله من الثواب الجزیل لمن حاربوا الکفّار! 3( إننّا نعرف أنّ الله قد جعل کثیراً من الثواب لمن حاربوا الکفّار! 

)خارج از کشور انسانی- 90( 8. »لن یتقرب أحدٌ من الأعداء من رسول اللّه و الرّمیصاء لها عرقٌ ینبض!« عیّن المناسب في المفهوم: 
1( نه نرمی چو حاصل نگردد مراد / درشتی ز نرمی در آن حال به!

2( همّت بلنددار که مردان روزگار / از همّت بلند به جایی رسیده اند!
3( یار آن بود که مال و تن و جان فدا کند / تا در سبیل دوست به پایان برد وفا!

4( زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت / کانکه شد کشته ی او، نیک سرانجام افتاد!
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■■ اقِرأ النصّ التالي بدقّه ثم أجب عن الأسئلة بما یناسب النص:

لا شکّ أننّا جمیعاً نحبّ الإنسان الذی یکون متواضعاً أمام الناس، فلا یتکبّر و لا یرفع صوته و لایتکلّم مع الآخرین إلا بهدوء و یبتسم فی وجوههم، لأنه یعلم أنهّم إخوته 

و الفرق بینه و بینهم إلا بالتّقوی! فلذلک یصبح محبوباً عند الناس و فرداً مؤثراً فیهم، و هم یسمعون کلامه و یحترمون رأیه! و قد کان التواضع صفة الأنبیاء و الأئمة و 

الصّالحین أجمعین، فبالتواضع أطاعوا الله و عبدوه و الفوا بین قلوب النّاس!

)سنجش- 91( 9. عیِّن الصحیح للفراغ: الإنسان المتواضع ......... 
4( لا یتکلّم بهدوء و طمانینه! 3( یبتسم فی وجوه الآخرین!  2( یتکبرّ و لا یرفع صوته!  1( یتواضع أمام الظالمین! 

)سنجش- 91( 10. عیِّن الخطأ للفراغ: نتیجه التواضع هی ......... 
4( عباده الله جلّ و علا! 4( الخضوع أمام الظالمین!  3( التألیف بین القلوب!  1( إطاعه الله سبحانه و تعالی! 

)سنجش- 91( 11. عیِّن الصحیح: 
2( التواضع یزید الإنسان منزله و قدارً! 1( المتواضع یفرّق بین نفسه و بین الآخرین!   

4( التواضع لا یزید من قدر الإنسان! 3( الإنسان الذی لا یتواضع محبوب بین الناس! 

)سنجش- 91( 12. عیّن الخطأ: 
2( إنّ التواضع یسببّ أنّ الإنسان یکون مبتسماً دائماً! 1( إنّ التقوی هی المعیار لترجیح أحد علی الآخر! 

4( یحترم الناس الفرد المتواضع مع أنهّم لایسمعون کلامه! 3( التکبرّ یسببّ أنّ الإنسان لا یکون مؤثراً فی الآخرین! 

■ عیِّن الصحیح في التشکیل )13 و 14(:

)سنجش- 91( 13. »یعلم أنّهم إخوته و لا فرق بینه و بینهم إلّا بالتقوی، لذلک یصبح محبوباً عند الناس!«: 
2( إخْوَهُ ـ فرْقَ ـ بیَنْهَُ ـ یصُْبحُ 1( أنَّهُمْ ـ إخْوَتهَُ ـ التَّقوَی ـ عنِدِ  

4( یعَُلمُ ـ بیَنْهَُم ـ لذِلکَِ ـ عندَ 3( فرْقٌ ـ بالتقوی ـ یصُبحُ ـ الناّس  

)سنجش- 91( 14. »قد کان التواضع صفة الأنبیاء و الأئمة، و بالتواضع أطاعوا اللّه و عبدوه!«: 
هِ 2( کانَ ـ التَّواضُعُ ـ صفةُ ـ الأئمَّ 1( صفةٌ ـ الأئمهِ ـ أطاعوا ـ اللهَ  
4( صِفةَ ـ الأنبیاء ِـ بالتوّاضُعِ ـ اللهَ 3( التَّواضُعَ ـ صِفَةُ ـ أطاعُوا ـ عَبدَُوهُ  

■ عیِّن الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي )15- 17(:

)سنجش- 91( 15. »نُحبّ«: 
1( مجرد ـ ثلاثی ـ صحیح ـ لازم ـ معرب / فاعله الضمیر المستتر فیه، و الجمله فعلیه

 ـ معرب / فعل و فاعله »الإنسان« و الجمله فعلیه 1( فعل مضارع ـ مزید ثلاثی ـ متعدٍّ

 ـ مبنی للمجهول / نائب فاعله ضمیر »نحن« المستتر، و الجمله فعلیه و خبر »أنّ« و مرفوع محلًا 3( مضارع ـ للمتکلم مع الغیر ـ متعدٍّ

4( للمتکلم مع الغیر ـ مزید ثلاثی من باب إفعال ـ متعدٍّ ـ مبنی للمعلوم / فعل و مرفوع و فاعله ضمیر »نحن« المستتر و الجمله فعلیه و خبر »أنّ«

)سنجش- 91( 16. »یُصبح«: 
1( للغائب ـ مزید ثلاثی ـ معرب / فعل و فاعله ضمیر »هو« المستتر و مفعوله »محبوباً«

2( مضارع ـ للغائب ـ صحیح ـ مبنی / فعل مرفوع و من الأفعال الناقصه و هی من النواسخ

3( فعل مضارع ـ مجرد ثلاثی / فعل مرفوع من النواسخ ـ اسمه الضمیر المستتر و خبره »محبوباً«

4( مزید ثلاثی من باب إفعال / فعل و الأفعال الناقصه و هی من النواسخ، اسمه ضمیر »هو« المستتر

)سنجش- 91( 17. »شکّ«: 
2( اسم ـ مفرد مذکر ـ جامد / اسم »لا« و منصوب محلًا و خبره »جمیعاً« 1( جامد ـ معرب ـ معرفه / اسم »لا« النافیه للجنس و منصوب بالفتحه 

4( مفرد مذکر ـ مشتق و صفه مشبهه ـ مبنی علی الفتح / اسم »لا« نفی الجنس 3( مفرد ـ نکره ـ مبنی علی الفتح / اسم »لا« النافیه للجنس و منصوب محلاً 

)سراسری تجربی- 90( 18. عیّن صاحب الحال مرفوعاً: 
2( رأیت أکثر الطلاب مختلفین فی الأذواق! لین علی ربهّم دائماً!  1( یعیش هؤلاء الطلبه متوکِّ

4( هذه حِکم قد قرأناها فی الأمثال القدیمه متشابهه! 3( شاهدنا فی سفرنا تلک القری القدیمه جمیله! 
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)سراسری ریاضی- 91( 19. عیّن العبارة التی تبیّن حالة الفاعل: 

2( نبَّهته امُّه نادماً من عمله السبیّْ! 1( إنّ الأنبیاء یهدون الناس ضالین!  

4( لأساعد إخوانی المسلمین مظلومین! 3( اسِتیقظت الطفله من النوم قلقه!  

)سراسری تجربی- 87( 20. عَین ما لیس فیه حال: 
2( یسَتمع الطلاب الی کلام معلمهم صَامتینَ. 1( تظرتُ الی هذه العبِر الجمیله مُتأمل.  

4( تعَیشُ هولاء الطالباتُ مُتوکلات عَلْی ربهّن. 3( هولاء الاطفال قلوبهم طاهره  

21. عیِّن الصحیح للفراغین: »اشترکت ......... فی جملیةِ القرآن .........«
2( هاتین الطالبتین ـ خاشعتین 1( الطلاب ـ خاشعینَ  

4( الطالباتُ ـ خاشعاتٍ 3( الطالبتان ـ خاشعَینْ  

22. ما هو المناسب لِاسُلوب الحال؟ »قطع الرجل مسافه ثمّ ......... معتذراً.«
4( کأنَّهُ 3( صارَ  2( عادَ  1( أصبح 

23. عیّن ما لیس فیه الحال:
2( اعتصمُ بحبل الله اعِتصاماً خائفاً منه. 1( نظرتُ إلی هذه العبِر مُتأمّله فیها.  

4( بدََأت بالعمل و انِتهََیتُْ منه جیداً للحصول إلی أهدافی. 3( یسَْتمَعُ الطالبِ إلی کلامی عالماً بما أقول.  

)سنجش- 90( 24. عیّن ما لیس فیها اسُلوب الحال: 
1( أجَبتْ عن سؤال المعلمُ قلقه و أخذتُ منها درجه.

2( نظرت إلی الکائنات و فکرتُ فیها مادحاً الخالقَ.

عَهُم للوصول إلی الدرجات العالیه. 3( اسِْتقبل السید المدیر الطلاب مُبتسماً و شَجَّ

4( بدََأ الفلاح یقَطَع هاتین الشجرتین الباسقتین.

25. عیّن الخطأ:
فّ قُمْنا شاکراتٍ لها. 2( عندما دخلت المعلمه الصَّ 1( نرجو لکم التوفیق و النجاح مؤمناً بالله.  

4( الطلاب دَخَلوا فی ساحهِ المدرسهِ مُطالبینَ بحقوقهم. 3( عاد المجاهدون عن جبهات الحرب مُهللینَ و مکبرّینَ. 
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در گزينه ی )2(، با توجه به »الطلبه«، »مبتسمينَ« )به صورت جمع مذكر( صحيح 

است. )»طَلَبه« جمع »طالب« است هم چنان »ظَلَمه« جمع »ظالم« است.(
صحيح  مؤنث(  )به صورت  »مشغوله«  »التلميذه«،  به  توجه  با   ،)4( گزينه ی  در 

است. 

به  توجه  با   )3( گزينه ی  در  »صامته«،  »الطالبه«،  به  توجه  با   )1( گزينه ی  در    )2( .21
 / »خاضعينَ  »نعتصم«،  به  توجه  با   )4( گزينه ی  در  و  »فرحتينِ«  »الأختانِ«، 

خاضعاتٍ / خاضعيَنِ / خاضعتينِ« صحيح هستند.

22. )4(  جاي خالي مي تواند نقش صفت براي »طلّاب« و يا حال را داشته باشد كه در 
هر دو صورت بايد منصوب باشد، لذا گزينه هاي )1(، )2( و )3( نادرست اند. 

23. )1(  در اين عبارت، ضمير بارز »نون« در »يدخُلنَ« صاحب حال است و »شاكراتٍ« 
حال آن مي باشد.

در گزينه ی )2(، »المديرُ«، در گزينه ی )3(، »الأعداء« و در گزينه ی )4(، »طفله« 
صاحب حال هستند. 

 )3( و   )2( گزينه هاي  پس  است  معرفه  حال  كه  صاحب  اين كه  به  توجه  با    )4( .24
نادرست اند و با توجه به اين  كه حال و ذوالحال بايد از نظر جنس و تعداد با هم 

مطابقت كنند و حال منصوب باشد، گزينه هاي )1( و )2( نادرست اند. 

25. )3(  در اين عبارت، »آمِلًا« حال براي ضمير »هو« در »يجتهد« است.
در ساير گزينه ها:

1( اميناً: مفعول به دوم برای )اجعل(
2( نادماً: خبر افعال ناقصه

4( دليلاً: اسم انَِّ به صورت مؤخر.

پاسخنامه ی آزمون درس 4: حال32

1. )2(  »لمّا«: وقتي، »سَمِعنا«: شنيديم، »هؤلاء الشعراء«: اين شعرا، »حول«: راجع، 
»أكثر  سرودن،  »الإنشاد«:  كرديم،  تشويق  را  آن ها  »شجّعناهم«:  مادر،  »الامُّ«: 

فأكثر« بيش تر و بيش تر
در گزينه هاي )1( و )3(، عدم ترجمه ي »هؤلاء« و در گزينه ی )4(، گوش داديم 

و »بيش از پيش« نادرست اند. 

م«: پيشروي كرد، »العدوّ«: دشمن، »في أراضينا«: در سرزمين هاي ما، »و  2. )2(  »تَقَدَّ
نزديك،  »قريب«:  ما،  شكست  »فشلنا«:  مي كرد،  گمان  حالي كه  در  يظنّ«:  هو 
»ولكنّ«: ولي، »شبابنا«: جوانان ما، »أثبتوا«: ثابت كردند، »ضدّ ذلك«: خلاف آن
در گزينه ی )1(، »ممكن است و به ثبوت رساندند و ممكن است«، در گزينه ی 
)3(، »پيشرفت دشمن« و در گزينه ی )4(، »پيشرفت دشمن، وقتي بود، شكست 

خواهد داد« نادرست اند. 

3. )4(  »كانت«: بود، »شمس الصّحرا«: خورشيد صحرا، »مُحرقه«: سوزان، »جدّاً«: 
واقعاً، »الناس«: مردم، »يواصلون«: طي مي كنند، »طريقهم«: راهشان، »فيها«: در 

آن، »بصعوبه«: به سختي
در   ،)2( گزينه ی  در  بپيماند«،  و  مي شود  باعث  »مي سوزاند،   ،)1( گزينه ی  در 
صحرا، »داغ مي كند« و در گزينه ی )3(، »سوزان است و مي پيماند« نادرست اند. 

4. )3(  ترجمه ي صحيح ساير گزينه ها:
گزينه ی )1(: »همه ي آن ها از رحمت پروردگارشان نااميد شدند.«

گزينه ی )2(: »و اگر بدي اي به آن اصابت كند به آن چه كه دروغ مي گفتند،«
گزينه ی )4(: »پس خداوند به آن ها بعضي از آن چه انجام دادند، مي چشاند، شايد 

آن ها باز گردند.«
در گزينه ی )1(، »نااميد مي شوند«، در گزينه ی )2(، »يك دروغ« و در گزينه ی 

)4(، »چشاند« نادرست اند. 

أعظم«، شعراي زمان خود: »شعراء عصر  »من  بزرگ ترين:  از  هُ«،   إنَّ او: »هو،    )1( .5
عصره« بود: »كانَ«، به دو زبان: »باللّغتين«، فارسي و عربي: »الفارسيّه و العربيّه«

در گزينه ی )2(، »قدأ أنشَدَ« و عدم تعريب »بود«، در گزينه ی )3(، عدم تعريب 
»بود« و »الفارسي و العربي« )به صورت مذكّر( و در گزينه ی )4(، »كان قد أنشَدَ« 

نادرست اند.
نکته: دو زبان فارسي و عربي: اللغتين الفارسيّه و العربيّه  و كاربرد كلمه ي »لسان« 

در گزينه های )2( و )4( نادرست است.

6. )4(  »الآن«، تنها شده ام: »قد أصبحتُ وحيداً«، قدر دوستانم: »قيمه أصدقائي« در 
گزينه ی )1(، »أصبحُِ« فعل مضارع متكلم وحده نادرست است، در گزينه ی )2(، 
»عرفت« ماضي و نادرست است و در گزينه ی )3(، »الصديقاتي« به دليل مضاف 

و مضاف إليه بودن »أل« نمي گيرد. 

7. )2(  ما مي دانيم: »نحن نعلم«، كه خداوند: »أنَّ اللّه«، براي كساني كه: »للّذينَ«، با كفر 
مبارزه مي كنند: »يحاربون الكفر«، ثواب زيادي: »ثواباً جَزيلًا«، قائل شده است: 
»قد أعدّ« در گزينه ی )1(، معرفه بودن »الثواب الكثير يَجعلُهُ« نادرست اند، در 
گزينه ی )3(، »قد جعل كثيراً من الثواب« تعريب درستي نيست و »حارَبوا« نيز 
نادرست و در گزينه ی )4(، معرفه بودن »الثواب الجزيل« و »حارَبوا« نادرست اند.  

8. )3(  مفهوم عبارت سؤال به شجاعت و غيرت داشتن رميصاء به هنگام دفاع از پيامبر 
)ص( اشاره دارد و وفاداري او رانسبت به پيامبر نشان مي دهد.

ترجمه ي عبارت: »كسي از دشمنان به رسول خدا )ص( نزديك نخواهد شد، حال 
آن كه رميصاء زنده است.« 

ترجمه ی متن:
»هيچ شكي نيست كه همگي ما انساني را دوست داريم كه در مقابل مردم متواضع 
باشد نه تكبّر بورزد و صدايش را بالا ببرد و با ديگران جز به آرامي سخن نگويد 
و به روي آن ها لبخند زند، زيرا كه او مي داند، آن ها برادران او هستند و هيچ فرقي 
بين او و آن ها جز به تقوا نيست. به خاطر آن نزد مردم دوست داشتنی و فردي مؤثر 
در بين آن ها مي شود، آن ها سخنش را مي شنوند و به انديشه اش احترام مي گذارند. 
تواضع صفت انبياء و امامان و همه ي نيكوكاران بوده است. با فروتني از خدا« 
اطاعت نمودند و او را عبادت كردند و بين قلب هاي مردم الفت و صميميت بود.

9. )3(  »انسان فروتن در چهره ی ديگران لبخند مي زند.« طبق متن، صحيح است.
ترجمه ی گزینه های نادرست:

گزينه ی )1(: »انسان متواضع در برابر ستمكاران فروتني مي كند.«
گزينه ی )2(: »انسان متواضع تكبّر مي ورزد و صدايش را بالا نمي برد.«

گزينه ی )4(: »انسان متواضع به آرامي طمأنينه سخن نمي گويد.«

10. )3(  »نتيجه ي فروتني، تنها خضوع در برابر ظالمان است.« طبق متن، نادرست است. 

11. )2(  »فروتني مقام و ارزش انسان را زياد مي كند.«
ترجمه ی گزینه های نادرست:

گزينه ی )1(: »انسان متواضع بين خودش و ديگران فرق مي گذارد.«
گزينه ی )3(: »انساني كه فروتني نمي كند، بين مردم محبوب است.«

گزينه ی )4(: »فروتني ارزش انسان را زياد نمي كند.« 




